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کاروان تجدد
بررسی تأثیرات فرهنگی، ادبی و مدنی جنبش مشروطه در صدوبیستمین سال آن

با توجه به اینکه شعر آیینه‌ای 
برای بازتاب تحولات اجتماعی 

است از نظر شما تحولات سیاسی 
و اجتماعی چه اندازه در شعر 

مشروطه تأثیر‌گذار بوده است؟
شـــعر در دوره‌ای هنـــر اصلـــی کشـــور و 
جایگزیـــن رســـانه‌های عمومـــی بـــود. 
قبـــل از مشـــروطه، رســـانه عمومـــی به 
معنای امروز وجود نداشـــت امـــا با ورود 
صنعت چاپ و ایجاد یک شـــرایط تازه از 
جمله انتشـــار مطبوعات و شب‌نامه‌ها، 
وضعیـــت تـــا حـــدی تغییـــر کرد. شـــعر 
به‌دلیل ســـهولت انتقال، قابلیت حفظ 
شـــدن و تأثیرگذاری گسترده در جامعه، 
در طـــول تاریخ مـــا معمولاً بار رســـانه‌ای 
مهمـــی را بـــر دوش کشـــیده اســـت. در 
دوره مشـــروطه نیز زبان شـــعر بـــه زبان 
گفتـــار مـــردم نزدیک‌تر شـــد، یعنـــی از 
زبان ادیبانـــه و محدود به خواص فاصله 

گرفـــت و زبانـــی عمومی‌تر پیـــدا کرد.

چه مضامینی مانند میهن، 
وطن یا وطن‌پرستی و... در شعر 

مشروطه رایج شد؟
مفاهیمی چـــون آزادی، عدالت، قانون 
و مجلـــس، مفاهیمـــی تـــازه بودنـــد که 
قبـــل از ادبیـــات مشـــروطه بـــه معنای 
اجتماعی و سیاســـی امـــروز در فرهنگ 
مـــا رواج چندانی نداشـــتند. بـــه عنوان 
مثـــال واژه »آزادی« اگـــر بـــه‌کار می‌رفت، 
بیشتر به معنای رهایی از اسارت نفس، 
مفهومـــی عرفانـــی و فلســـفی بـــود، نه 
معنای اجتماعـــی و سیاســـی آن. البته 
ایـــن وضعیـــت تنهـــا بـــه ایـــران محدود 
نبـــود، در بســـیاری از کشـــورهای جهان 
نیـــز چنیـــن مفاهیمـــی هنوز به شـــکل 
امـــروزی تثبیت نشـــده بودنـــد، چراکه 
این واژه‌هـــا و مفاهیم، محصـــول دوران 
تجـــدد بودنـــد و همـــه ایـــن مفاهیم در 
شـــعر مشـــروطه بازتاب یافته‌اند. حتی 
واژه‌هایی مانند »پارلمان« و »انتخابات« 
نیز در شـــعر مشـــروطه دیده می‌شوند، 
زیـــرا شـــعر فقـــط بـــرای ثبـــت در کتاب 
سروده نمی‌شد. در دوره مشروطه، شعر 
می‌توانســـت همان روز ســـروده و همان 
روز منتشر شـــود. برای مثال، بسیاری از 
شاعران این دوره، اشعار خود را در میان 
مردم و در میدان‌های مشهور شهر مثل 

خیابـــان بهارســـتان می‌خواندند.
 

تأثیر روزنامه‌ها و مطبوعات بر 
تغییر شعر مشروطه چقدر بود؟

بـــه نظـــر می‌رســـد مطبوعـــات ســـبب 
شـــدند شـــعر از ســـبک‌های پیچیـــده و 
مســـجع فاصله بگیـــرد و به زبـــان گفتار 
مـــردم نزدیک‌تر شـــود. البته ایـــن روند، 
پیـــش از مشـــروطه نیـــز، به‌تدریج، هم 
در نثـــر و هـــم در شـــعر آغاز شـــده بود و 
زبـــان ادبی به زبان طبیعـــی گفتار مردم 
نزدیک‌تـــر می‌شـــد. یکـــی از دلایـــل این 
تغییر، دگرگونـــی مخاطبان ادبیات بود. 
در گذشـــته، مخاطبـــان اصلـــی ادبیات 
گروه‌هـــای محـــدودی ماننـــد ادیبـــان، 
شـــاعران و درباریان بودنـــد؛ اما با فراهم 
شـــدن امکان‌های تازه برای انتشار شعر، 
از جمله مطبوعـــات و کتاب‌های چاپی، 
شـــمار مخاطبان ادبیات افزایش یافت. 
این روند به گســـترش ســـواد نیز کمک 
کـــرد و به‌تدریـــج تعـــداد افـــراد باســـواد 
بیشـــتر شـــد. تأثیـــر روزنامه‌ها و شـــعر، 
تأثیری متقابل بود. نشریاتی داشتیم که 
سراسر شعر بودند، مانند نشریه »نسیم 
شـــمال« که نثر چندانی نداشت و همه 
شـــعر بودند. حتـــی در دیگر نشـــریه‎ها 
کـــه مطالـــب متنوع‌تـــری داشـــتند نیز 
بخش قابل‌توجهی به شـــعر اختصاص 
پیدا می‌کرد زیرا زبان شـــعر با ســـهولت 
بیشتری از سوی مردم پذیرفته می‌شد. 
با ایـــن حـــال، هنگامی که از زبان شـــعر 
بـــرای تحلیـــل رویدادهای روز اســـتفاده 
می‌شـــد، دایره واژگان آن گســـترش پیدا 
می‌کـــرد و فاصله میـــان زبـــان ادیبانه و 

زبـــان عمومی کمتر می‌شـــد.
 

ادبیات مشروطه چقدر موجب 
تغییر در زبان فارسی شد؟ این 

تغییرات چه مواردی بودند؟
شـــعر مشـــروطه تأثیر مستقیمی 

بر زبـــان و ادبیـــات روزمره مردم 
برعکـــس،  بلکـــه  نگذاشـــت، 

ادبیات مشـــروطه از زبان گفتـــار مردم 
تأثیـــر گرفت. دلیـــل این اتفـــاق، تغییر 
مخاطبـــان ادبیات بـــود. مخاطبانی که 
دیگر تنهـــا ادیبان، شـــاعران و درباریان 
نبودنـــد، بلکـــه عمـــوم مـــردم بودنـــد. 
از طـــرف دیگـــر، موضوعات تـــازه‌ای در 
شـــعر و ادبیات مطرح شـــد که ارتباطی 
مســـتقیم بـــا زندگـــی اجتماعـــی مردم 
داشـــت. دیگر شـــعر فقط به مضامینی 
مثـــل فلســـفه و عرفـــان نمی‌پرداخت، 
بلکـــه مســـائلی ماننـــد آزادی، عدالت، 
قانـــون و رویدادهـــای روز را نیـــز بازتاب 
مـــی‌داد. همیـــن تغییـــر در موضوعات، 
باعـــث شـــد مـــردم با شـــعر احســـاس 
نزدیکـــی و انس بیشـــتری پیـــدا کنند.

 دکتر شفیعی کدکنی معتقد 
است بعد از مشروطه ما یک 

شعر مطبوعات و یک شعر 
ادبیات داریم. نظر شما درباره 

این تقسیم‌بندی چیست؟ شعر 
مطبوعات و ادبیات چه مراوده‌ای 

با یکدیگر داشته‌اند؟
ایـــن موضـــوع در روزگار مـــا نیـــز مطـــرح 
است، برخی از شاعران ترجیح می‌دهند 
بـــه زبانـــی شـــعر بگوینـــد که متعلـــق به 
ســـنت هزارســـاله شـــعر فارســـی است و 
مخاطـــب خاص را در نظـــر می‌گیرند، اما 
برخی ترجیـــح می‌دهنـــد با زبانی شـــعر 
بگوینـــد که نزدیـــک به زبان ســـاده گفتار 
مردم اســـت. بـــه هیچ عنـــوان نمی‌توان 
ارزش‌گـــذاری کـــرد و گفـــت کـــدام یک از 
اینها بهتر اســـت، بـــه این دلیـــل که این 
دو گونه‌های مختلفی از شـــعر هســـتند. 
در یـــک دوره‌ای برخی از شـــاعران با زبان 
ادیبانه شـــعر می‌گفتنـــد و عقیـــده‌ای به 
بیان مســـائل روزمره در شـــعر نداشتند. 
در مقابـــل عـــده‌ای هـــم ترکیـــب این دو 
شـــعر را پیش برده‌اند مانند مرحوم ملک 
الشـــعرای بهار که هم اشـــعار باشـــکوه و 
ادیبانه دارد و هم شعرهای که موضوعات 

روزمـــره را مطـــرح می‌کند.

از نظر شما تأثیر ادبیات مشروطه 
روی شاعران و نویسندگان کشور 

ما چه بوده است؟
شـــعر مشـــروطه مجموعه‌ای از تحولات 
گســـترده را بـــا خود بـــه همـــراه آورد که 
فراتر از شـــعر و ادبیات بود. برای نمونه، 
با تحصیل گروهی از محصلان ایرانی در 
خارج از کشور، شـــیوه‌های نوین تعلیم 
و تربیـــت بـــه ایـــران راه پیـــدا کردند. از 
ســـوی دیگر، تضعیـــف قـــدرت مرکزی 
در ایـــن دوره، پذیرش مشـــروطه را برای 
برخـــی به امـــری ناگزیـــر و فراتـــر از یک 
خواســـت شـــخصی تبدیـــل کـــرد. همه 
این دگرگونی‌ها در نهایـــت به متنوع‌تر 
شـــدن ادبیـــات معاصـــر منجر شـــد. در 
گذشـــته، موضوعـــات شـــعری محدود 
و شـــمارش‌پذیر بودنـــد، به‌طـــوری کـــه 
شـــاید در نهایت ۷ یا ۸ محـــور کلی را به 
عنوان موضوع شـــعر معرفی می‌کردند، 
امـــا امروزه این مرزهـــا فروریخته و دایره 
موضوعـــات شـــعری به صدهـــا عنوان و 
مســـأله مختلف گســـترش یافته است.

 
کدام شاعران برجسته مشروطه 

توانستند تأثیر‌گذاری بیشتری 
در آن زمان و پس از آن داشته 

باشند؟
نهضـــت مشـــروطه قهرمـــان یکتـــا یـــا 
بخصوصی در ســـطح اجتماعی نداشت 
بلکـــه قهرمانـــان آن، مجموعـــه‌ای از 
افـــراد مختلف در زمینه‌هـــای فرهنگی، 
اجتماعی و حتـــی نظامی بودند. بخش 

مهمی از پیش‌برنـــدگان این جنبش نیز 
ادیبـــان و اهل قلـــم بودند. مـــا معمولاً 
عـــادت داریـــم در دل تاریـــخ بـــه دنبال 
قله‌ها و چهره‌های اســـتثنایی بگردیم، 
اما مشـــروطه قلـــه خاصی نـــدارد، بلکه 
حاصل هم‌افزایی و تکاپوی مجموعه‌ای 
از انسان‌هاســـت کـــه در کنـــار یکدیگر 
حرکـــت بزرگـــی انجـــام دادنـــد. حتـــی 
بســـیاری از این افراد تا امروز ناشناخته 
مانده‌انـــد مثـــاً در آن دوران فـــردی 
نشـــریه‌‌ای طنز با نام »استبداد« منتشر 
می‌کـــرد، اقدامـــی انگیزه‌بخـــش که در 
اوج مبـــارزه مردم بـــا نظام اســـتبدادی 
همراه بـــود و این نشـــریه بیشـــتر اصل 
اســـتبداد را به ســـخره می‌گرفت. افراد 
فراوانـــی در این مســـیر تـــاش کردند و 
ازایـــن‌رو نمی‌تـــوان نقش ایـــن حرکت 
عظیـــم را تنهـــا بـــه چنـــد نـــام محدود 

داد. تقلیل 
 

به طور کلی شعر در انقلاب 
مشروطه چه تأثیری داشته است؟

شـــعر در آن دوره نوعی رسانه غیررسمی 
بـــود. در برابـــر آن، رســـانه‌های رســـمی 
در اختیـــار حاکمیـــت قـــرار داشـــتند و 
آنچه حکومـــت اعلام می‌کرد، از ســـوی 
طرفـــداران اســـتبداد با قـــدرت و اجبار 
تحمیـــل می‌شـــد. اما شـــعر بـــه صورت 
زبـــان به زبـــان از ســـوی مـــردم منتقل 
می‌شـــد و گاه نیز در قالب شب‌نامه‌ها، 
میان مردم توزیع می‌شـــد. شـــعر میان 
کســـانی که همفکر بودنـــد و از عدالت، 
آزادی و آرمان‌هـــای مشـــترک حمایـــت 
و  همبســـتگی  احســـاس  می‌کردنـــد، 

انســـجام ایجـــاد می‌کرد.
 

نفوذ اندیشه‌های مشروطه چقدر 
توانست به مخاطبان شعر در این 

زمینه کمک کند؟
در آن زمـــان اینطـــور نبـــوده کـــه شـــعر 
و ادبیـــات مشـــروطه توجـــه همـــه را به 
خـــود جلب کنـــد، افـــراد زیـــادی هم با 
آن شـــیوه‌های شـــعری مخالف و معتقد 
بودند با شعر مشـــروطه، شعر از رسالت 
اصلی خود نازل شـــده، یـــا مثلاً چرا باید 
سبک شعر از اشـــعار باشکوه خاقانی به 
سمت و ســـوی اشعار مشـــروطه برود؟ 
در عین حال خواندن شـــعر مشـــروطه 
بـــرای برخـــی از مـــردم هـــم خوشـــایند 
بوده اســـت، برای مثال مردم در »نسیم 
شـــمال« این اشـــعار را خوانده‌اند: »آخ 
عجب سرماســـت امشـــب ای ننـــه / ما 
که می‌میریـــم در هذا الســـنه« یا علامه 
دهخـــدا می‌گوید: »خاک به ســـرم بچه 
بـــه هـــوش اومـــده / بخواب ننه یه ســـر 
دو گوش اومده.« مـــواردی از این قبیل 
باعث شـــد گونه‌هـــای متعـــدد زبانی در 

دوره‌های مختلف وارد شـــعر شـــوند.
 

چه بخش‌هایی از شعر مشروطه 
تاریخ مصرف داشته و چه 
بخش‌هایی ماندگار شد؟

ایـــن معیـــار، معیـــار مناســـبی بـــرای 
ارزیابـــی شـــعر نیســـت. شـــعر ممکن 
پدیـــد  مشـــخص  دوره‌ای  در  اســـت 
بیایـــد و کارکـــرد خـــود را همـــان زمان 
نشـــان دهد. برای مثـــال، هنگامی که 
کلنل محمدتقی پســـیان )از نظامیان 
خراســـان  در  قاجـــار(  دوره  اواخـــر 
کشـــته شـــد، عـــارف قزوینی بـــه آنجا 
رفـــت و تصنیفی اجـــرا کرد کـــه در آن 
می‌خوانـــد: گریـــه کـــن کـــه‌ گر ســـیل 
خون‌گـــری ثمر ندارد/ نالـــه‌ای که ناید 
ز دل، اثـــر نـــدارد. بیش از صد ســـال 
از ســـرودن ایـــن تصنیـــف می‌گـــذرد، 
امـــا هنـــوز هـــم در ســـوگ بســـیاری از 
شـــهیدان خوانده می‌شود. شعرهایی 
ماننـــد »از خـــون جوانـــان وطـــن لاله 
دمیـــده« از ملک‌الشـــعرای بهـــار نیـــز 
چنیـــن جایگاهـــی دارنـــد. بااین‌حال، 
نمی‌توان گفت شـــعرهایی کـــه تاریخ 
مصرف ندارنـــد، لزوماً برجســـته‌ترند. 
بســـیاری از شـــعرها در مقطع تاریخی 
خـــود اثرگـــذاری مهمـــی داشـــته‌اند، 
حتی اگـــر بعدهـــا نامـــی از آنهـــا برده 
نشـــود؛ برای مثال ملک‌الشـــعرای بهار 
شـــعری درباره کابینه سید ضیاءالدین 
طباطبایی، مشـــهور به »کابینه سیاه«، 
ســـروده که در آن زمان تأثیـــر و کارکرد 

اجتماعی خـــود را نشـــان داد.

 

انقلاب مشـــروطه بیشـــتر به وجـــه و نتایج 
سیاســـی آن توصیف و شـــناخته می‎شـــود؛ 
جنبشـــی که از تقاضای عدالتخانـــه آغاز و 
بـــه مشروطه‎شـــدن نهـــاد ســـلطنت منجر 
شد.مشروطه‎خواهان که بعدها به صفاتی 
چون انقلابی، ملـــی و آزادیخواه شـــناخته 
شـــدند، منورالفکرانـــی بودند کـــه پیش و 
بیش از فعالیت‎های سیاســـی به اقدامات 
فرهنگـــی بهـــا می‎دادنـــد. اینان بیشـــتر با 
حضور در مؤسســـات و نهادهای آموزشـــی 
و فرهنگـــی امـــکان حضـــور در مناصـــب 
حکومتی یا ارتباط بـــا دولتمردان را یافتند. 
چنانچه کســـانی مانند میرزاحسن رشدیه، 
یحیـــی دولت‎آبـــادی، میـــرزا محمدمهدی 
شریف کاشـــانی، سیدحســـن تقی‎زاده و... 
با فعالیت‎های فرهنگی به جهان سیاســـت 
راه یافتند. اینان متفاوت از اعیان پیوســـته 
بـــه مشـــروطه بودند کـــه بعضی از آنـــان در 
میانـــه راه از مشـــروطه بریدنـــد یـــا نگاهی 
نخبگانی به تغییرات در ســـاختار سیاســـی 
داشـــتند. برخـــی از مشـــروطه‎خواهان نیز 
از معلمـــان یـــا دانش‎آموختـــگان مدرســـه 
سیاســـی بودنـــد کـــه در دوره مشـــروطه 
بـــه مقامـــات عالـــی سیاســـی یـــا مناصب 
فرهنگی دست یافتند. محمدعلی فروغی 
و علی‎اکبر دهخـــدا نمونه‎ای از خیل کاروان 
معرفـــت این مدرســـه هســـتند. فروغی‎ها 
)محمدحســـین و پســـرش، محمدعلـــی( 
به‌جز تدریس و نظامت مدرســـه سیاســـی، 
بـــا انتشـــار روزنامـــه »تربیت« بـــرای آگاهی 
ملـــی ایرانیـــان تـــاش می‎کردنـــد. تاریخ و 
ادبیـــات دو رکن اساســـی مقـــالات تربیت 
بودند. تأســـیس انجمـــن معـــارف در دوره 
امین‎الدولـــه  میرزاعلی‎خـــان  صـــدارت 
نیـــز فرصتی بـــرای ایـــن منورالفکـــران بود 
کـــه اقدامـــات اصلاحـــی خـــود را پیـــش 
ببرنـــد. اعضـــای انجمـــن معـــارف ترکیبی 
از دولتی‎هـــا و منورالفکرانـــی بـــود کـــه در 
»تأســـیس مکاتب جدید و توسعه معارف« 
می‎کوشـــید. انجمـــن نـــه تنها به رشـــدیه، 
بنیانگـــذار مـــدارس جدیـــد، آزادی عمـــل 
بخشـــید که موجب ایجاد مدارس گوناگون 
توســـط افـــراد دیگر شـــد. دولت‎آبـــادی در 
مراســـم گشـــایش انجمـــن، رســـاله‎ای بـــا 
عنوان »دســـتور کارخانه آدم‎سازی« خواند؛ 
نطقـــی کـــه نشـــان از اهمیـــت فرهنـــگ و 
آموزش در نزد آزادیخواهان ایرانی داشـــت. 
مهم‎تریـــن ثمـــره انجمن معارف، مدرســـه 
علمیـــه اســـت کـــه توســـط امین‎الدولـــه 
گشـــایش یافـــت. در همیـــن مراســـم بود 
کـــه میرزامحمودخـــان احتشام‎الســـلطنه 
پیشنهاد ترجمه »پاره‎ای از کتاب‎های مفید 
برای بیداری ملـــت« را داد. تجدد اما در نظر 
بعضی از این رجال، بایستی درون‎زا و همراه 
بـــا میهن‎پرســـتی و اعتـــدال در آن باشـــد. 
از همیـــن‌رو امین‎الدولـــه در پاســـخ ایـــن 
پیشـــنهاد گفت: »البته فراهم‎آوردن اسباب 
یک اندازه بیداری ملت لازم اســـت، ولی نه 
زیاد، زیرا که شـــخص غریق اگـــر از زندگانی 
خود ناامید شـــد، از تلاش‎کردن و دســـت و 
پـــازدن هم که ممکـــن اســـت او را به تخته 
پاره‎ای برســـاند، بازخواهـــد ماند.« با چنین 
نگاهی، توجه به ســـنت‎های فرهنگی ایران 
در آموزش نوین جایگاه خاصی داشت. چه 
بـــا حفظ این ســـنت‎ها می‎شـــد اســـتقلال 
سیاســـی و فرهنگـــی را حفـــظ کـــرد. با این 
همه، ترجمه رکن اساسی در نظام آموزشی 
نوین بـــود. ترجمه چشـــم انســـان ایرانی را 
بـــه جهـــان جدیـــد می‎گشـــود و پنجـــره‎ای 
رو بـــه جهـــان فرهنگیـــان بـــود. ایرانیان با 
ترجمه بـــه فهم جدیـــدی در دیپلماســـی، 
تجارت و صنعـــت دســـت می‎یافتند. نکته 
جالـــب این‎که بعضـــی از مترجمـــان از رده 
شـــاهزادگان و اشـــراف بودند؛ همان‎هایی 
کـــه زبان‎هـــای فرنگـــی را یـــا در دارالفنون 
یـــا از معلمـــان خصوصی آموختـــه و تجربه 
زندگی در اروپا را نیز داشـــتند. همچنین در 
آن زمـــان کتاب‎هایـــی مانند »ســـیاحتنامه 
ابراهیم‎بیـــگ« تصویری از زندگـــی ایرانیان 
ارائـــه می‎کـــرد که روشـــنگرانه بـــود. در این 
تصویر خواننـــدگان با واقعیـــت تلخ زندگی 
در زیر ســـیطره اســـتبداد آشـــنا می‎شدند. 
براین اســـاس، در جلســـات انجمن مخفی 
آزادیخواهـــان کـــه بـــا توصیه ســـیدمحمد 

طباطبایـــی برگـــزار می‎شـــد، کتابخوانـــی 
راهـــی برای آگاهـــی اعضا و نیـــز امنیت آنان 
از ســـوءظن مأمـــوران دولـــت بـــود: »اول 
آن‌کـــه همه اهالی مجلس جرأت اســـتماع 
این‎گونـــه مذاکـــرات را نداشـــتند و از ترس 
آنکه شـــاید خبر بـــه عین‎الدوله برســـد، در 
شُـــرفُ رفتن بودنـــد، ولـــی کتاب‎خواندن 
چندان نقلی و ترســـی نداشت. دویم آن‌که 
ایرانیان مطالبی را که در کتاب باشد، بهتر 
اهمیـــت بـــه آن می‎دهند و خـــوب حاضر و 
مهیای اســـتماع می‎شوند. ســـیم آن‎که هر 
کـــس متکلّم به ایـــن کلمات می‎شـــد، فوراً 
به او می‎بســـتند که بابی و لامذهب است، 
لکن در خوانـــدن کتاب محـــذوری نبود.«

 

پایه‌های سازه فرهنگی مشروطه
در روزگار مشـــروطه‎خواهی، کتاب، شبنامه 
و منبر سه رســـانه آزادیخواهان در مقابله با 
ســـلطنت قاجاری بود. بر این مبنا می‎توان 
گفـــت مشـــروطه‎خواهی ایرانیان ســـازه‎ای 
فرهنگی داشـــت. چنانچه یکـــی از رهبران 
روحانی مشـــروطه، سیدمحمد طباطبایی، 
بنیانگذار مدرســـه جدیدی به نام »اسلام« 
بـــود. واعظانـــی ماننـــد ســـیدجمال‎الدین 
الله  نصـــر ا ز میر  ، نـــی صفها ا عـــظ  ا و
‎محمد  شـــیخ و  لمتکلمیـــن  ‎ا ملک
ســـلطان‎الواعظین در تطبیـــق مفاهیـــم 
جدیـــد با ســـنت‎های دینی می‎کوشـــیدند؛ 
همان نکته‎ای که روزگاری میرزاملکم خان 
از آن ســـخن گفتـــه بود. شـــبنامه‎ها هم در 
مقابل روزنامه‎هـــای دولتی بودند که آکنده 
از تملق و تمجید و خالی از تنقید سیاســـی 
بودند. مشـــروطه بـــه مدد رســـانه و آگاهی 
توانســـت بر اســـتبداد غلبه کند. به طوری 
که ســـیدمحمد طباطبایی در گفت‎وگویی 
با ناظم‎الاســـام کرمانـــی گفته بـــود: »این 
اقدامـــات و مقدمات در موقـــع نتایج خود 

را ظاهـــر خواهد داشـــت.«
جنبشـــی که بـــا ســـاختار و رفتـــار فرهنگی 
به پیـــروزی رســـید، نمی‎توانســـت در زمانه 
استقرار و تثبیت نسبت به مسائل فرهنگی 
و مدنـــی بی‎تفاوت باشـــد. ترکیب مجلس 
اول که طبقاتی بود و طبقه متوســـط شهری 
در آن جایگاه خاصی داشـــت، به تحقق این 
هـــدف کمک کرد. تجـــار و اصناف به عنوان 
اصلی‎تریـــن نیـــروی پیش‎برنده مشـــروطه 
بـــرای حفـــظ موقعیـــت جدیـــد، از طریـــق 
توســـعه طبقه متوســـط شـــهری یا به بیان 
آن روزگار، »طبقـــه ســـوم« می‎کوشـــید. این 
توســـعه با آگاهی و آمـــوزش امکان‎پذیر بود. 
از همین رو توده‎های خارج از تقسیم‎بندی 
طبقاتی در انتخابـــات مجلس، از این بخت 
برخوردار بودند کـــه از مذاکرات نمایندگان 
مطلع شـــوند. همچنین بـــا تصویب قوانین 
مختلف مانند تشـــکیل انجمن‎های ایالتی 
و ولایتی و انجمن‎های بلدی ســـعی شد این 
طبقـــه در اداره ولایات و شـــهرها مشـــارکت 
داشته باشند. مشـــارکت مدنی شهروندان 
در امـــور مختلـــف و آگاهی آنـــان از حقوق و 
وظایف‌شـــان از مهم‎ترین نکات در سازمان 
ایـــن نهادهـــای تازه‎بنیـــاد بـــود. در واقـــع، 
مهم‎تریـــن هدف نهفتـــه در قوانیـــن ایجاد 
نهادهایـــی از این دســـت، تبدیـــل رعیت یا 
شهرنشـــین به شـــهروند بـــود. از همین‌رو 
بلدیه‎هـــا و انجمن‎هـــای ایالتـــی و ولایتـــی 
ارگان مطبوعاتـــی داشـــتند و از ایـــن طریق 
عـــاوه بـــر اخبـــار اقدامات‌شـــان، اهالی را 
نســـبت به حقوق و وظایف شهروندی‎شان 
آگاه می‎کردنـــد. گفتنـــی اســـت مهم‎تریـــن 
همیـــن  وطه  مشـــر عصـــر  روزنامه‎هـــای 
ارگان‎های مطبوعاتی هستند؛ روزنامه‎هایی 
ماننـــد »انجمـــن تبریـــز«، »انجمن مقدس 
ملی اصفهـــان«، »بلدیـــه تهـــران« و »جهاد 
اکبـــر« بر ایـــن برجســـتگی دلالتی روشـــن 
دارند. همین ویژگی است که مشروطه را در 
جایگاه انقلاب می‎نشـــاند. اگرچه مشروطه 
ایـــران انقلابـــی تمام‎عیـــار و خشـــونت‎بار 
بر مبنـــای تعاریف مارکسیســـتی نبـــود، اما 
توانســـت با ایجاد نهادهای جدید به حضور 
و مشـــارکت مدنی نیروهای اجتماعی چون 
تجار و اصنـــاف و ورود هم‌پیمانان‎شـــان به 
عرصه سیاســـت و اجتماع کمـــک کند. این 
مشـــارکت امـــا در ســـیر حـــوادث متوقف یا 
محدود شـــد. چنانچه انجمن‎هـــای ایالتی 
و ولایتـــی تعطیـــل شـــدند و انجمن‎هـــای 
بلـــدی برخـــاف قانـــون مصـــوّب مجلس 
اول، ابتدا تعطیل و ســـپس بـــا تغییر قانون 
در ســـال 1309، نقش دولـــت در آنها پررنگ 
شـــد. چنانچـــه اعضـــای ایـــن انجمن‎ها در 
یـــک انتخابـــات دو درجـــه‎ای، بـــرای حضور 

در انجمـــن به تأییـــد و تصویـــب دولت نیاز 
داشتند.

 
به دست مردم و برای مردم

»مـــردم« مهم‎تریـــن کلیـــدواژه گفتمـــان 
مشـــروطه بـــود کـــه سیاســـت، فرهنـــگ، 
اقتصاد و اجتماع را تحت‌تأثیر قرار می‎داد. 
با همین نـــگاه بود کـــه نمایندگان مجلس 
اول به‎ویـــژه تجـــار بـــرای تأســـیس بانـــک 
ملی تـــاش کردنـــد. بانـــک ملـــی در نظر 
آنـــان، بانکـــی بـــود که »هـــر کس بـــه قدر 
قـــوّه و قـــدرت وطن‎پرســـتی خـــود وجهی 
به‌عنـــوان ســـرمایه شـــرکتی در ایـــن بانک 
بگـــذارد و قبض و ســـهام دریافـــت دارد که 
بانـــک با ایـــن ســـرمایه داد و ســـتد نماید؛ 
حالاً و مـــآلاً رفـــع حوایج دولـــت و ملت را 
بنماید...« چنین تعریـــف و هدفی از بانک 
ملی موجب شـــد علاوه بر تجـــار و اصناف، 
فقیهـــان و طبقات گوناگون در این امر ملی 
مشـــارکت کننـــد. توانگران که جـــای خود 
داشـــتند، بی‎بضاعتان نیز می‎خواستند در 
حد توان‌شان شـــریک تأسیس بانک ملی 
شـــوند. چه استقلال سیاســـی و اقتصادی 
کشـــور را در ایجاد این مؤسسه پولی و مالی 
می‎دیدنـــد. بـــه روایت کســـروی: »... چند 
حجره بازرگانی را بـــرای گرفتن پول از مردم 
شناســـانیدند؛ مردم رو به آنجاهـــا آوردند و 
پـــول پرداختن آغـــاز کردنـــد. توانگران که 
پول‎هایـــی می‎پرداختنـــد، به جـــای خود، 
کم‎چیـــزان از همبـــازی بازنمی‎ایســـتادند. 
طلبه‎ها نشســـت برپا کرده و پـــول از میان 
خـــود گـــرد آورده و می‎فرســـتادند و گفتـــه 
می‎شد کســـانی کتاب‎های خود را فروخته 
و پول بسیجیده‎اند. شـــاگردان دبستان‎ها 
همیـــن کار را می‎کردنـــد. زنـــان گفت‎وگـــو 
از فـــروش گوشـــواره و گردنبنـــد بـــه میان 
می‎آوردنـــد.« گفته می‎شـــد زنی رختشـــوی 
در پای منبر ســـیدجمال واعـــظ اصفهانی 
برخاســـته و گفته بود: »دولـــت ایران چرا از 
خارجـــه قرض می‎کنـــد؛ مگر مـــا مرده‎ایم؟ 
من یک زن رختشـــوی هســـتم، به ســـهم 
خـــود یک تومـــان می‎دهم.« جالـــب اینکه 
بانـــک ملی که قـــرار بود با ســـرمایه مردم و 
برای مردم باشـــد، بعدها که در سال 1307 
تأسیس شـــد، تنها نامی از آن داشت. این 
بانک تبدیل به بانکـــی دولتی و در خدمت 
اهـــداف آن شـــد. شـــاید بتوان گفـــت »به 
دســـت مـــردم و بـــرای مـــردم« مهم‎تریـــن 
هدفی بـــود کـــه مشـــروطه‎خواهان در پی 
تحقـــق آن بودنـــد. از همیـــن‌رو بســـیاری 
از امـــور از انحصـــار حکومـــت خارج شـــد. 
چنانچـــه انتشـــار روزنامـــه دیگـــر منحصر 
بـــه دولـــت نبـــود. اگرچـــه امتیـــاز اولیـــن 
روزنامـــه مشـــروطه، »مجلس«، بـــا فرمان 
مظفرالدین شـــاه برای منســـوبان دو فقیه 
مشـــروطه‎خواه، بهبهانـــی و طباطبایـــی، 
صادر شـــد، اما روزنامه‎های بعدی توســـط 
کســـانی منتشر شـــدند که حتی مورد حقد 

و کیـــن بعضی از آنهـــا بودند.

زبان جدید روزنامه‎نگاری
در ایـــن برهـــه اگرچـــه روزنامـــه جایگزین 
شـــبنامه شـــد، امـــا گاهـــی در پـــرده‎دری 
و افشـــاگری بـــه آن شـــبیه بـــود. روزنامـــه 
»صوراسرافیل« سرسلسله روزنامه‎های این 
دوره است که بجز مقالات و یادداشت‎های 
پرمغـــز و کوبنـــده‎اش، بـــه ســـتون »چرند 
و پرنـــد« بـــه قلـــم علی‎اکبر دهخدا شـــهره 
اســـت. دهخدا بـــا ایـــن ســـتون، پایه‎گذار 
طنـــز مطبوعاتـــی شـــد. او بـــا نام مســـتعار 
»دخـــو« و طنزهایـــش، نام عبیـــد زاکانی را 
در دیـــدن معایـــب اجتماعـــی زنـــده کرد. 
روزنامه‎هـــای مشـــروطه از مغلق‎نویســـی 
روزنامه‎هـــای پیـــش از مشـــروطه دوری 
گزیدنـــد و بـــا ساده‎نویســـی، زبـــان جدید 
روزنامه‎نـــگاری را جا انداختنـــد. بی‎جهت 

نبود روزنامه‎ها مخاطبان 
عام یافتنـــد و موزعان 

ز  ا »صوراســـرافیل« 
کودکان تا کهنسالان 
بودنـــد کـــه بی‎هیچ 
بـــه  شـــتی  ا چشمد

ایـــن کار مبـــادرت می‎ورزیدنـــد. از آنجـــا 
کـــه روزنامه‎هایـــی مانند »صوراســـرافیل«، 
»روح‎القـــدس«، »حبل‎المتیـــن تهـــران« و 
»مســـاوات« دژی در مقابل استبداد بودند، 
روزنامه‎نگاران بیشـــترین ســـهم را در میان 

قربانیان باغشـــاه داشـــتند.

زبان حال مردمان
بـــا همیـــن ویژگـــی مردم‎گرایی اســـت که 
شـــعر از انحصار اشـــعار درباری و عاشـــقانه 
خارج شـــد و زبـــان حال مردمان شـــد. اگر 
شـــاعران ســـبک هندی بعضی از عـــادات و 
اطوار زندگـــی و اصطلاحات صنفـــی را وارد 
شـــعر پارســـی کردند، حال، شـــاعران عصر 
مشـــروطه از مفاهیمی چون ملت، آزادی، 
وطـــن، قانـــون و... ســـخن گفتنـــد. ایـــن 
شـــاعران با زبانی عامیانه بـــه جای توصیف 
رخ یار یا مدح شـــاه، از مـــردم و برای مردم 
سرودند. شـــاید اگر مشروطه نبود، شاعری 
مانند سید اشـــرف‎الدین حسینی‌قزوینی، 
معروف به نســـیم شـــمال چهره نمی‎شد. 
شعر او که به اشـــعار عامیانه پهلو می‎زد، نه 
در فرهنگ شـــفاهی که در ادبیات مکتوب 
جایگاه مهمی یافـــت. او طعنه به صاحبان 
قدرت و ذی‎نفوذان اجتماعی را در اشعارش 
آورد و مرز میان ادبیات رســـمی و غیررسمی 

را از میان برداشـــت.
تاریخ‌نگاری مشـــروطه نیز بر همین ســـیاق 
شـــکل گرفت. ناظم‎الاســـام کرمانی کتاب 
تاریخـــش درباره مشـــروطه را نه به نام شـــاه 
یا فردی صاحب قدرت که بـــا عنوان »تاریخ 
بیـــداری ایرانیـــان« مزیـــن ســـاخته اســـت؛ 
عنوانـــی کـــه به نام مـــردم و ســـرآغاز تحولی 
بـــزرگ در آنـــان اســـت. او در ایـــن کتـــاب از 
علل و موجبات مشـــروطه ســـخن می‎گوید 
و تأثیـــر افـــراد و حـــوادث در ایجـــاد وقایـــع 
بعدی را می‎کاود. کتاب ناظم‎الاسلام اگرچه 
بـــا ‎کتاب‎هـــای علمـــی فاصلـــه دارد، امـــا در 
این‌باره از تاریخ‌نـــگاری درباری پیش از خود 
متمایـــز در مرتبـــه‎ای بالاتر اســـت. از همین 
رو، الگویـــی بـــرای اولیـــن تاریخ‌نگاری‎های 
پـــس از خـــود دربـــاره مشـــروطه شـــد. چه 
مـــردم مهم‎ترین وجه شـــاخصه و تمایز این 
نـــوع از تاریخ‌نـــگاری با تاریخ‌نگاری رســـمی 
و دربـــاری بـــود. احمـــد کســـروی بعدها در 
تاریخ مشـــروطه خود ســـعی کرد بیشـــتر از 
گمنامـــان اجتماع ســـخن بگویـــد و جانب 
آنـــان بایســـتد:»در جنبـــش مشـــروطه دو 
دســـته پا در میان داشـــته‎اند؛ یکی، وزیران 
و درباریان و مردان برجسته و بنام و دیگری، 
بازاریـــان و کســـان گمنـــام و بی‎شـــکوه. آن 
دســـته کمتر یکـــی درســـتی نمودنـــد و این 
دســـته کمتر یکی نادرســـتی نشـــان دادند. 
هرچه هســـت، کارهـــا را این دســـته گمنام و 
بی‎شـــکوه پیش بردنـــد و تاریخ بایـــد به نام 

اینان نوشـــته شود.«
ایـــن مـــوارد، نکاتـــی انـــدک از نتایـــج و آثار 
انقلاب مشـــروطه از حیث فرهنگی و مدنی 
بـــود؛ آثـــاری کـــه نادیده انگاشـــته شـــده و 
بیشـــتر بـــر وجه سیاســـی مشـــروطه تأکید 
می‎شـــود. در این ســـال‎ها در وجه سیاسی 
نیـــز بیشـــتر بر آثـــار و نتایج منفی انگشـــت 
نهـــاده می‎شـــود. در این‌باره، مشـــروطه نیز 
بـــه فهرســـت مـــواردی اضافـــه شـــده که نه 
مایه مباهات که گویی نشـــانه سرافکندگی 
نســـل‎های پیشـــین اســـت. نفی مشروطه 
بدانجا رســـیده کـــه برخی به الگوبـــرداری از 
محمدعلـــی شـــاه، مشـــروطه‎خواهان را به 
بابیـــت ارجاع و نســـبت می‎دهنـــد و برخی 
دیگـــر آن را به هرج و مرجی لجام‎گســـیخته 
فرومی‎کاهنـــد. اینـــان حتـــی در این‌بـــاره از 
انصـــاف فریـــدون آدمیـــت در بیـــان نکات 
مثبت مشـــروطه برخوردار نیستند. هرچند 
آدمیـــت نیـــز در تاریخ‌نگاری خـــود، حامی 
اقدامات تشکیلات جامع آدمیت به رهبری 
عباســـقلی قزوینی، پدرش بود؛ تشـــکیلاتی 
کـــه اصلاحـــات از بـــالا را دنبـــال می‎کـــرد و 
در مظـــان اتهـــام همـــکاری بـــا محمدعلی 
شـــاه بود. چکیده ســـخن آنکـــه، نگاه نفی 
مشـــروطه، چشـــم بســـتن بر میراث ملی 
مشـــروطه اســـت؛ میراثی که همچنان بر 
خـــوان آن نشســـته و بهـــره می‎بریم. چه 
مشـــروطه در تمامـــی ابعـــاد و جنبه‎هـــا، 
تأثیـــرات شـــگرفی بـــر جامعه ایـــران نهاد 
کـــه نـــه گامی بـــه پس کـــه گامی بـــه پیش 
بـــود. از همیـــن رو، مشـــروطه بـــا همـــه 
زخم‎هایـــی کـــه خـــورد و ناکامی‎هایی 
کـــه دید، همچنـــان در جامعه ایران 
آرزویـــی آرمانـــی اســـت؛ آرمانـــی 
کـــه بـــه تـــراژدی انجامیـــد، اما 

شکســـت نخورد.

مشروطه‎خواهان 
که بعدها به 

صفاتی چون 
انقلابی، ملی 

و آزادیخواه 
شناخته شدند، 

منورالفکرانی 
بودند که 

پیش و بیش 
از فعالیت‎های 

سیاسی به 
اقدامات 

فرهنگی بها 
می‎دادند. اینان 
بیشتر با حضور 

در مؤسسات 
و نهادهای 

آموزشی و 
فرهنگی 

امکان حضور 
در مناصب 

حکومتی 
یا ارتباط با 

دولتمردان 
را یافتند. 

بر این مبنا 
می‎توان گفت 

مشروطه‎خواهی 
ایرانیان سازه‎ای 
فرهنگی داشت

آیینه‌دار  آرمان مردم
بررسی پیوند شعر و مشروطه در گفت‌وگو با اسماعیل امینی

غزل رضایی‌ثانی
گروه کتاب

گفت‌وگو

 رضا مختاری اصفهانی
پژوهشگر تاریخ 

تاریخ فرهنگ

 ۱۲۰ ســـال از روزی کـــه فرمـــان مشـــروطه امضا 
شـــد می‌گـــذرد، روزی کـــه ایـــران وارد عصـــر 

تـــازه‌ای از تاریـــخ خـــود شـــد. در پـــس ایـــن 
قلـــم  و  ادبیـــات  سیاســـی،  تحـــولات 

شـــاعران مشـــروطه نقـــش مهمـــی در 
آگاهی‌بخشـــی بـــه مردم و پیشـــرفت 

مشـــروطه داشـــت. آثار به جا مانـــده از آن دوران نشـــان می‌دهد چگونه 
کلمـــات و شـــعر، در شـــکل‌گیری انقـــاب مشـــروطه اثرگـــذار بوده‌اند. 

مشـــروطه تنهـــا یک تحـــول سیاســـی در میدان‌هـــای نبرد نبـــود بلکه 
پیـــش از آن، در صفحـــات روزنامه‌ها و لابلای ابیات شـــعرا متولد شـــد. 

در گفت‌وگو با اســـماعیل امینی، شـــاعر معاصر ایرانی و استاد دانشگاه 
ســـراغ واکاوی پیونـــد میـــان ادبیـــات، شـــعر و مشـــروطه رفته‌ایم.


